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اگر دلتان می خواهد  یک جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشید  
صفحه ي آخر مجلات رشد دانش آموز امسال را از دست ندهید.

 در هر شماره  چند  حیوان زیبا و درخت و  برگ و ... را خواهیم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شکل ها را قیچی کنید و روي یک مقوا 

بچسبانید و از روي نقطه چین ها شکل را تا بزنید یک مجسمه زیباي 
کاغذي از حیوان خواهید داشت.  منتظر شماره ي بعد باشید  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حتّی کوه  و  رود  به  خانه هاي شما بیاییم  تا با هم 

در آخر سال یک ماکت زیبا از یک جنگل داشته باشیم!

  تصویرگر: نگین حسین زاده
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مجمجمو جنجن نپنپ مرمرم، اهاها هچهچ اهاهای هيهيه اپاپا ازازان ومومو مآمآ آشآش شنشن
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علمى: گزارش:داستان:



فکر مى کنید مهم ترین فرق بین یک آشپز عالى 
و بقیه ى مردمى که فقط غذا مى پزند، چیست؟ 
درست حدس زدید! خلاقیت! یک آشپز عالى 
با ترکیب چیزهاى ساده مى تواند یک خوراکى 

فوق العاده درست کند. شما هم امتحان کنید! بیایید 
این خوراکى خوشمزه را باهم درست کنیم. شیرینى 
جالبى که مى توانید به سلیقه ى خودتان تغییرش 

بدهید.

 فرانک شریفى  تصویرگر: مهدیه صفائى نیا  عکاس: مُنا شریفى

یک  شیرینى  (این  خردکنید.  را  کیک   
خرده  از  استفاده  براى  عالى  پیشنهاد 

کیک هاى باقى مانده هم هست.)
 یک لیوان یا کاسه ى بلورى بردارید. (تا 
را  شیرینى تان  قشنگ  لایه هاى  بتوانید 

ببینید)

چى لازم داریم؟ (براي چهار نفر)
 کیک کاکائویى 

(کیک خانگى یا حاضرى فرقى نمى کند)
 پنیر خامه اى

  خامه یا بستنى

 حالا یک  لایه کیک را در ظرف بریزید 
و روى آن دو قاشق پنیر خامه اى بریزید 
و صاف کنید. باز کیک و یک  لایه خامه 
یا بستنى و دوباره کیک. همین طور ادامه 

بدهید تا ظرف پر شود.

مى توانید به سلیقه ى خودتان از کیک ساده و 
کاکائویى، ژله، تکه هاى میوه و هر چه که دوست 

دارید استفاده کنید.
نوش جان

1
2
3
4
8
11

وقتی آد م ها به چیزي غیر از آدم تبدیل می شوند
شعر

بسته هاى مهربانى
ناخدا و غول جزیره

حیوانات در قاب زیباي طبیعت
دنیایی بهتر براي زندگی

12
14
15
16
17

شعبد ه ي رنگی
خرمگس

روزنامه خوان/ نردبان فروش
آثار بچه ها

یک، دو، سه کیک خامه اي/ معماي چوب کبریت

 ما هنامه ي آموزشى، تحلیلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پایه هاي چهارم و پنجم و ششم ابتدائى

 د وره ي سى و نهم • دى99• شماره ي 4
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 مد یر مسئول: محمد ابراهیم محمدى
 سردبیر: مرجان فولادوند

 کارشناس داستان: جعفر توزنده جانى                                                                      
 کارشناس شعر: بابک نیک طلب

 کارشناس طنز: سعیده موسوى زاده
 مدیر داخلی: ندا نورمحمدى         

 مدیر هنرى: کورش پارسانژاد                                                                                                  
 طرّاح گرافیک: مهدیه صفائی نیا

 ویراستار: مرضیه طلوع
 تصویرگر جلد: رضا مکتبى

 چاپ و توزیع: شرکت افست

 خوانندگان رشد دانش آموز شما می توانید قصّه ها، شعر ها، نقّاشی ها 
و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار بفرستید. 

 15875   نشانی مرکز بررسی آثار: تهران، صندوق پستی: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشانی دفتر مجلهّ
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 266

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستی
15875 / 6589
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در این شماره می خوانیم: دٍ وَ آلِ مُحَمَّد الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

با 24 چوب کبریت، این شکل را ساخته ایم. به نظر شما:
1) چطور شش چوب کبریت را از این 24 چوب کبریت برداریم، تا در این تصویر فقط سه مربع ببینیم؟ 

2)  چطور نهُ چوب کبریت را از این 24 چوب کبریت برداریم، تا در این تصویر فقط دو مربع ببینیم؟
یادتان باشد که:

  وقتى چوب کبریت هاى خواسته شده را برداشتید، دیگر نباید هیچ چوب کبریت اضافه اى داشته باشید 
که ضلع مربعى را تشکیل ندهد.

  اگر حل کردن این سرگرمى روى کاغذ سخت است، یک جعبه چوب کبریت تهیه کنید و معما را به 
صورت عملى حل کنید.

  سعى کنید قبل از دیدن پاسخ، خودتان هم  به یکى از پاسخ هاى صحیح برسید.
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42 سال پیش در روز 12 بهمن امام خمینى (ره) 
با استقبال پرشور مردم وارد ایران شدند و 10 روز 
بعد از ورود ایشان به ایران یعنى 22 بهمن انقلاب 

اسلامى به پیروزى رسید



حتماً شنیده اید که می گویند انسان اشرف مخلوقات است. یعنی بهترین و برترین آفرینش خداوند. خوب شما چه فکر 
می کنید؟ فکر می کنید همین که ما با دو تا دست و دو تا پا و توانایی فکر کردن و حرف زدن به این دنیا می آییم از همه 
بهتریم؟ یعنی همین که قیافه مان شبیه آدمیزاد باشد کافی است تا از همه ي پرندگان و پروانه ها از همه ي شیرها و ببرها و 
فیل ها و درخت ها و گل ها بهتر باشیم؟ خوب البته آدم، تنها موجود متفکر و ابزارساز است. ما می توانیم چیز هایی که وجود 
ندارد را تخیل کنیم و حتیّ آن ها را بسازیم. می توانیم با کمک دانشی که به دست می آوریم دنیا را بشناسیم. مثلاً نهنگ ها 
هیچ وقت از کهکشان راه شیري خبر ندارند یا هیچ وقت پروانه ها را ندیده اند همان طور که هیچ پروانه اي از وجود نهنگ ها 
خبر ندارد. امّا انسان توانایی داشته که اقیانوس ها و آسمان را با زیر دریایی ها و فضا پیماهایش ببیند و بشناسد. ما می توانیم 

شعر بگوییم. نقاشی کنیم. هنر خلق کنیم. امّا باز این ها براي این که بهترین موجود زمین باشیم کافی است؟
خوب راستش من که فکر می کنم جواب شما یک «نه» بزرگ و محکم است. آدمیزاد می تواند از همه ي آفریده هاي خدا 
بهتر باشد امّا نه به این راحتی ها. ما فقط وقتی بهتریم که بتوانیم به آدم ها و همه ي موجودات دیگر کمک کنیم تا راحت تر 
و خوشــحال تر زندگی کنند. ما می توانیم حیوانات آســیب دیده را درمان کنیم در حالی که آن ها نمی توانند زخم هاي 
خودشان را خوب کنند. ما می توانیم مراقب آدم ها باشیم. هر جا غصه و دردي هست براي کم کردن آن تلاش کنیم. تنها 
در این صورت است که توانایی انسان در فکر کردن،  تخیل و ساختن به درد می خورد. تنها در این صورت است که از 
توانایی هایمان به درستی استفاده کرده ایم. این شاید بهترین راه براي شکر کردن قدرت هاییست که خداوند به ما داده 

است. 

مرجان فولادوند
 تصویرگر:  مهدیه صفائى نیا

سال ١٣٩٩
٥1
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یک چیز رازآلود دارد
خط سرانگشتان هر دست

من از ته دل مطمئنم 
راز بزرگى توى آن هست

خط سرانگشت هر آدم
اصلاً شبیه دیگرى نیست

با اینکه مخصوص خود توست
امّا دلیل برترى نیست

شوق دوباره

عطر یک انقلاب پابرجا
کوچه ها را پر از تبسم کرد
گرمى جشن هاى بهمن ماه
شور و شوق دوباره اى آورد

یعنى تو خیلى فرق دارى
یک جور دیگر هستى الان

مثل تو پیدا مى شود؟ نه
حتىّ نه بابا و نه مامان

هر جور که هستى خودت باش
هر جور باشى خوب و زیباست

چون بین ده میلیارد آدم
یک دانه از تو، توى دنیاست

  زهرا  داوری

سالگرد بهار پیروزى
سالگرد شهادت باباست

توى عکسى که روى دیوار است
خنده ى مهربان او پیداست

او که در روزهاى آخر گفت
«ماه بهمن بهار بیداریست»

عطر این انقلاب پابرجا
با شهیدان میهنم جاریست

 اکرم السادات هاشمى پور

سال ١٣٩٩
٥ 2

رعرعرشعر عشعش

 تصویرگر: شیوا ضیائى



سال ١٣٩٩
٥3

هر سال که بزرگ تر مى شــوم مامان کارهاى مهم ترى را به 
من مى دهد، گذاشتن بشقاب ها ى میوه خورى یا تعارف کردن  
ظرف کیک یزدى. پارســال یاد گرفتم بدون آن که  خودم را 
بســوزانم چاى دم کنم! من دوست دارم توى مراسمى که در 
ایام فاطمیه برگزار مى شود کارى کنم. امّا امسال همه چیز فرق 
کرده است. خانه، ســاکت و خلوت است. چون به خاطر این 
ویروس عجیب و غریب آدم ها نباید دور هم جمع بشوند. براى 
همین امسال ما کار دیگرى کردیم. بابا کلى ماسک و  ظرف 
کوچک گرفت و ما، من و مامان و پدربزرگ که با ما زندگى 
مى کند نشستیم و بسته هاى کوچک درست کردیم. بسته هایى 
از ماسک و الکل و یک پاکت کوچک نخود چى کشمش! من 
پرسیدم این کار جاى ثواب روضه خواندن را مى گیرد؟ مامان 
گفت: «اصل روضه خواندن توجه و به یاد آوردن بزرگان دین 
اســت. این که با حرف زدن دربــاره ى آن ها به یاد بیاوریم 
که آن ها چقدر شــجاع بودنــد و در راه  دفاع از حقیقت از 

هیچ سختى و رنجى نترسیده اند. این که آن ها مهربان بودند و 
مهم ترین وظیفه ى مسلمانان را هم مهربانى و رعایت حق مردم 
مى دانستند. حالا با این کار کوچک نشان مى دهیم هم به یاد 
حضرت فاطمه (س) هســتیم و هم حواسمان هست کسى را 
به خطر نیندازیم. تازه با این هدیه ى کوچک نشــان مى دهیم 
که مسلمان باید حواســش به سلامت دیگران هم باشد. من 
امیدوارم حضرت فاطمــه (س) این کار کوچک را از ما قبول 

کند. تو چه فکر مى کنى؟»
مى گویم: «من هم امیدوارم!»

 کبرا بابایى    تصویرگر: سحر خراسانى

امامانراه آسمان راه



ناخدایى با کشــتى بزرگش بار مى برد. وسط دریا چشمش به یک 
جزیره سرســبز افتاد. تابه حال به این طــرف نیامده بود. به یکى از 
ملوان هــا گفت با قایق به جزیره بــرود و اگر میوه هاى خوبى دارد، 
براى کشتى بیاورد. ملوان با قایق به جزیره رفت؛ اما هرچه منتظرش 
ماندند، برنگشــت. ناخدا چهارتا ملوان را با قایق دیگرى به جزیره 
فرســتاد؛ اما آن ها هم رفتند و برنگشتند. ناخدا نگران شد. این بار 
خودش به  جزیره رفت. جزیره درخت هاى بلند و سرسبزى داشت. 
ناخدا از قایق پیاده شده و به طرف جنگل رفت. ناگهان غولى از بین 
درخت ها بیرون آمد و جلو راه ناخدا را گرفت و گفت: «تو مى دانى 

چرا سنگ سفت است، خاك نرم؟»
ناخدا زبانش بندآمده بود؛ ولى زود به خودش آمد و گفت: «خب باید 

کمى فکر کنم؟»
غول گفت: «پس تو هم نمى دانى؟» بعد او را گرفت و برد توى جنگل 
داخل گودالى انداخت. بقیــه ملوان ها هم آنجا بودند. ناخدا گفت: 

«شما اینجا چه مى کنید؟»
ملوان ها تعریف کردند که چى شده، آن ها هم مثل ناخدا نتوانسته  
بودند به ســؤال غول جواب بدهند. ناخدا گفت باید هر طور شده از 
آن گودال بالا بروند؛ اما هر کارى کردند موفق نشدند. به ناچار همگى 
خسته و ناامید گوشه اى نشستند. همان وقت غول به همراه یک بچه 

غول آمد. غول دســت انداخت و یکى از ملوان ها را از گودال بیرون 
برد و نشان بچه اش داد و گفت: «بچه جان به جاى سؤال هاى بى خود 

بیا این آدم ها را بخور. دارى از گرسنگى مى میرى.»
ملوان بیچاره شروع کرد به التماس کردن:

- من را نخور. من زن دارم. بچه دارم. بچه ام تازه به دنیا آمده است.
بچه غول گفت: «تو مى دانى چرا سنگ  سفت است و خاك  نرم؟»

ملوان گفــت: «چیزه.. چیزه. الآن مى گویم نوك زبانم اســت.» اما 
نتوانست جوابى بدهد.

بچه غــول گفت: «من تا جواب ســؤال هایم را پیــدا نکنم، هیچى 
نمى خورم!»

غــول با عصبانیت ملوان را انداخت تــوى گودال و گفت: «گیر چه 
بچه ى لج بازى افتاده ام.»

بعد سر ناخدا و ملوانان فریاد کشید: «چرا هیچ کدام از شما جواب 
سؤال هاى این بچه را نمى داند؟ باشد حالا که جواب ندارید، خودم 

شمارا مى خورم.»
بعد دستش را به داخل گودال برد تا یکى از ملوان ها را بگیرد. ملوان ها 
مثل جوجه هاى توى قفســى که حیوانى مى خواهد آن ها را بگیرد از 
زیردســت غول فرار مى کردند؛ اما غول خیلى زود یکى از آن ها را 

گرفت و برد بالا تا بخورد. ناخدا داد زد: «صبر کن! او را نخور.»

 جعفر توزنده جانى   تصویرگر: میثم موسوى

سال ١٣٩٩
٥ 4

داسداستان



غول دست نگه داشــت. ناخدا ادامه داد: «ما چون دانایى هایمان را 
توى کشتى جاگذاشته ایم، نتوانستیم جواب بدهیم. اگر اجازه بدهید 

مى رویم و آن ها را مى آوریم و جواب بچه ات را مى دهیم.»
ملوان ها آهسته گفتند: «آفرین به ناخدا! حتماً مى خواهد این طورى 

غول را گول بزند تا آن ها بروند داخل کشتى و فرار کنند.»
غول گفت: «من گول نمى خورم، مى خواهید به این بهانه فرار کنید.»

ناخدا گفت: «فقط یک نفر را مى فرستیم تا برود دانایى ها را بیاورد، 

بقیه اینجا مى مانیم.»
ملوان هــا به همدیگر نگاه کردند. غول گفت: «باشــد، یکى برود و 

دانایى ها را بیاورد.»
ناخدا آهسته در گوش از یکى از ملوان ها چیزى گفت. بقیه با تعجب 
نگاهش کردند و نمى دانســتند ناخدا چه نقشه اى دارد. فکر کردند 
حتماً به ملوانان گفته برود اسلحه بیاورد. شاید هم به کشتى هاى جنگى 
خبر بدهد تا بیایند آن ها را نجات بدهند. براى همین از لحظه اى که 
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ملوان رفت، منتظر ماندند. چند بار هم آهسته از ناخدا خواستند بگوید 
چه نقشه اى دارد؛ اما ناخدا چیزى نگفت. تا این که ملوان برگشت. او 
همراه خودش سه تا کیسه آورده بود. آن ها را زمین گذاشت و گفت: 

«ناخدا دانایى ها را آوردم.»
ناخدا به غول گفت: «ما را بالا بیاور تا با دانایى هایمان جواب پسرت 
را بدهیــم.» غول همه را از گودال بیــرون آورد، اما تهدید کرد اگر 
بخواهند کلکى بزنند همه را یک لقمه مى کند. ناخدا کیسه ها را باز 

کرد و گفت: «جواب پسرتان توى این هاست.»
غول گفت: «این ها چى هستند؟»

ناخدا کیســه ها را باز کرد. داخلشان یک عالمه کتاب بود. ملوان ها 
تازه متوجه شدند منظور ناخدا از دانایى چیست. چند وقت پیش توى 
کشتى به یک کتابخانه ى بزرگ درست کرده بودند؛ اما هیچ کدام 
از ملوان هــا تابه حال حتى یکى از کتاب هــا را هم باز نکرده بودند. 
ناخدا کتابى را برداشت، آن را ورق زد تا به صفحه ى سنگ ها رسید. 
آنجا نوشته شده بود که سنگ ها چطورى درست مى شوند و چرا مثل 
خاك نرم نیستند. کلى هم عکس داشت. ملوان ها وقتى ناخدا کتاب 
مى خواند به هم نگاه کردند و خودشــان را سرزنش کردند که چرا 

جواب سؤالى به این سادگى را نمى دانستند.
بچه غول از خوشحالى بالا و پایین پرید و این طورى خوشحالى خودش 
را نشــان داد. یک بار هم پرید و از درخــت چند تا نارگیل چید و 
پوستشــان را کند. یکى را خودش خورد و بقیه را هم داد به ملوانان. 
غول که خوشحالى پسرش را دید، گفت: «چند روز است پسرم از من 

سؤال مى پرسید، ولى بلد نبودم.»
ناخدا گفت: «ما هم بلد نبودیم. شاید هم بلد بودیم و از بس کتاب 

نخوانده بودیم، یادمان رفته بود. بیخود نبود که مى گفتند کشتى ما 
بى سوادترین ملوان هاى دنیا را دارد.»

غول کتابى برداشــت و ورق زد و گفت: «اگر پسرم سؤال دیگرى 
داشت، چطورى از داخل این ها پیدا کنم؟»

ناخدا گفت: «باید سواد داشته باشى تا بتوانى کتاب ها را بخوانى. حالا 
اجازه مى دهى ما برویم.»

غول گفت: «نه من که بلد نیستم کتاب بخوانم. همه اینجا مى مانید تا 
من خواندن یاد بگیرم.»

همان ملوانى که رفته بود دنبال کتاب ها گفت: «من اینجا مى مانم و 
به تو و پسرت خواندن یاد مى دهم تا این ها بروند و بعد بیایند من را 

ببرند.»
غول قبول کرد. ناخدا هم خوشحال با ملوان ها سوار کشتى شدند و 

به راه افتادند.
یک ماه طول کشید تا ناخدا دوباره به جزیره نزدیک شد. وقتى رفت 
تا ملوان را با خودش به کشتى بیاورد با تعجب دید که او یک مدرسه 
درست کرده است. کلى هم شاگرد غول و بچه غول دارد. به ملوان 
هم خیلى خوش گذشــته و غول ها همه چیز در اختیارش قرار داده 

بودند. اصلاً هم دلش نمى خواســت به 
شغل قبلى خودش برگردد.

از همــان روز بود کــه اولین غول هاى 
دانایى در جهان پیدا شــدند. شما هم 
اگر کمى بگردید، اطراف خود غول هاى 
دانایى زیادى را مى ببیند. شــاید هم 

خودتان یکى از همان غول ها هستید.
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  بهاره جلالوند   تصویرگر: مهدیه صفائى نیا

»یلدا رشوند آوه«،  از 7 سالگی همراه پدرش راهی کوه و جنگل و بیابان شده  تا از حیوانات حیات وحش، عکاسي 
کند. عکس هایی که برای گرفتن آن ها، باید ساعت ها منتظر ماند و سختي کشید. بیایید باجوان ترین عکاس 

حیات وحش ایران آشنا شویم.

چه شد که سراغ عکاسی حیات وحش رفتی؟
من از سن کم، عاشق حیات وحش بودم. وقتی که دیدم پدرم سعي مي کند 
با عکس گرفتن توجه مردم را به حفظ حیات وحش ایران جلب کند تصمیم 
گرفتم همراه او به عکاسی بروم. حدود 7 سال سن داشتم که پدرم متوجه 
علاقه ام شد و دوربین خودش را به من هدیه داد و آموزش های عکاسی 
حیات وحش به زبان ساده، از همان سن شروع شد. بعد از تلاش زیاد، در سن 
9 سالگی توانستم در کنار شاگردهای دیگر پدرم، عکس هایم را در نمایشگاه 
گروهی عکس، به اشتراک بگذارم. از همان موقع، به عنوان جوان ترین عکاس 

حیات وحش استان البرز و ایران، شناخته شدم. 

عکاسی از حیات وحش سخت است؟
بله. خیلی سخت است. مثلاً برای دیدن یک پرنده، گاهی باید از وقتی که 
خورشید طلوع نکرده تا ظهر داخل کومه )چادر استتار؛ چادری برای مخفی 
شدن( منتظر ماند که اصلاً کار راحتی نیست. بارها پیش آمده که برای 
عکاسی، لباس استتار تنم کردم تا بتوانم به حیوانی که می خواهم از آن عکاسی 
کنم، نزدیک شوم. پوشیدن این لباس و رفتن با آن به جایی که پر از گل 
است، اصلاً کار راحتی نیست چون از یک طرف باید حواست باشد پاهایت 
در گل فرو نرود و از طرف دیگر حیوان متوجه حضورت نشود. پیاده روی های 

گفتگو با یلدا رشوند آوه ، جوان ترین عکاس حیات وحش ایران

 سنجاب ایرانی

 طرقه کبود
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طولانی، رفتن به کوه‌های مرتفع، گرسنگی، گرما و سرما، سختی‌های دیگر این 
کار است. بعضی وقت‌ها، هوا کاملاً ابری می‌شود و باران می‌آید و نور کافی 
نیست و نمی‌توانیم عکس بیندازیم و بعد از كلي انتظار و سختي مجبور به 
برگشتن می‌شویم. بعضی از پرندگان مثل چکاوک‌ها، بسیار پر جنب و جوش 

هستند و هفته‌ها طول می‌کشد تا بتوان از آن‌ها عکس گرفت.

چرا نبايد موقع عکاسی چیزی خورد؟
حیوانات نسبت به صداها و بوی غذا و خوراکی خیلی باهوش و حساس 
هستند برای همین کافی است که موقع عکاسی یک نان خشک گاز بزنی تا 
فرار کنند. خوب یادم است که آن اوایل، یک‌بار با پدرم در چادر مخفی شده 
بودیم تا عکس بگيريم،  انتظار طولاني شد و من خيلي گرسنه بودم،  كي بسته 
خوراکی را از کیفم بیرون آوردم تا بخورم، کلی سر و صدا شد. پرنده پرید و 
هر کاری کرديم نتوانستيم آن را دوباره پیدا کنيم. خلاصه بعد از ساعت‌ها 

انتظار،  دست خالي برگشتيم! 

از عکاسی حیات وحش، چه چیزهایی را یاد گرفتی؟
مهم‌ترین چیزی که یاد گرفتم، صبور بودن است و البته یاد گرفتم که محیط 
زیست چقدر مهم است و بايد مراقبش باشيم. شنیدن صدای پرندگان و 
دیدن حیوانات مختلف در طبیعت، حس خیلی خوب و آرامش بخشي دارد. 
یکی دیگر از خوبی‌های این نوع عکاسی، شناخت عادت‌ها و شيوه‌ي زندگي 
حيوانات است. به‌خاطر، تمرکز روی درسم هنوز فرصت نشده برای عکاسی از 

آن‌‌ها بروم چون برای این کار، باید مدت طولانی وقت گذاشت.
یلدا، چند سالی است که تجربه عکاسی حیات وحش و رفتن به 
طبیعت را دارد. به همین دلیل چیزهای زیادی یاد گرفته که برخی 

از آن‌‌ها را برای‌‌تان می‌‌گوید.
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»علی اکبر رشوند آوه«،یکی از عکاسان حرفه‌‌ای حیات وحش ایران به 
حساب می‌‌آید که به دخترش یعنی یلدا، این نوع عکاسی را یاد داده 
است. او در این عکس لباس خاصی را پوشیده تا مخفی شود و بتواند 

از حیوانات عکس بیندازد.

 سعی کنید حیوانات بومی محل زندگی خود را تا جای ممکن بشناسید و 
اسم آن‌‌ها را یاد بگیرید. 

 هیچ کدام از حیوانات حیات وحش را نخرید. آن‌ها برای نگهداری در 
خانه نیستند و با این کار آن‌‌ها را اذیت می‌‌کنید. حتّی نگهداری خیلی 

خوب هم نمی‌‌تواند جایگزین زیستگاه طبیعی آن‌‌ها شود.
 وقتی حیوانی را به دلیل نداشتن آگاهی می‌‌خرید و امکان نگهداری 
ندارید، خیلی راحت آن را در هر جایی رها نکنید. حیوانات باید حتماً در 
زیستگاه خود رها شوند تا بتوانند به زندگی خود ادامه بدهند. مثلاً ما 
نمی‌‌توانیم پرندگان یا حیواناتی را که بومی کشور ما نیستند در طبیعت 
ایران رها کنیم چون از بین می‌‌روند. برخی از افراد، سنجاب‌‌های 
جنگل‌‌های زاگرس را در طبیعت استان تهران یا البرز رها می‌‌کنند که انجام این کار باعث می‌‌شود سنجاب‌‌ها به محصولات 
زراعی و باغ‌‌ها صدمه بزنند. برخی از باغداران این سنجاب‌‌ها را آفت باغ خود می‌‌دانند. پس اگر به دلیل نداشتن آگاهی 

سنجاب خریدید و بعداً خواستید رها کنید، به مسئولان محیط زیست تحویل بدهید تا در جای مناسب آن را رها کنند.
 همیشه یادتان باشد که حیوانات از انسان می‌‌ترسند پس تا زمانی که به آن‌‌ها بیش از اندازه نزدیک‌‌ نشوید، به شما آسیبی 
نخواهند زد. پس اگر حیوانی در طبیعت دیدید، سعی کنید از آن دور بشوید تا به دلیل احساس خطر، به شما حمله نکند. 
حیوانات وقتی بچه دارند، بیش‌تر حساس هستند و می‌‌توانند حمله کنند. پس اگر حیوانی دیدید که با بچه‌‌اش بود )مخصوصاً 

خرس(، به سمت آن نروید. 
 از لباس‌‌هایی که در آن‌‌ها چرم و خز حیوانات وجود دارد، استفاده نکنید. البته الان به دلیل فرهنگ‌‌سازی خوب، این 

محصولات را کمتر از قبل می‌‌خرند.
 حیوانات را از مادرشان جدا نکنید، چون هیچ‌‌وقت نمی‌‌توانید نیازهای آن‌ها را به شکل کامل 

برطرف کنید. خیلی از بچه سنجاب‌‌ها وقتی از مادرشان جدا می‌‌شوند به دلیل نخوردن 
شیر مادر، نرمی استخوان می‌‌گیرند. گاهی محبت ما، برای حیوانات آزار به حساب 

می‌‌آید.
 به جوجه‌‌ها‌‌ یا تخم پرندگان دست نزنید، شاید شما از روی کنجکاوی این کار را 
انجام بدهید، ولی این احتمال وجود دارد که والدین‌‌شان به دلیل اینکه بوی انسان 

گرفته‌‌اند، از آن‌‌ها نگهداری نکنند و تلف شوند. 
 اگر به طبیعت می‌‌روید، اثری از خود بر جای نگذارید و زباله‌‌ها را با خود ببرید. 

بوته‌‌ها و گیاهان را نچینید و آن‌‌ها را آتش نزنید. 
 برای شوخی و خنده به سمت حیوانات چیزی پرت نکنید و به آن‌‌ها آسیب نزنید 
چون حیوانات بی دفاع هستند و بسیاری از گونه‌‌های حیوانات منقرض شده‌‌اند. 

حرف‌‌های دوستانه



گلدان را از پشــت پنجره برمى دارم. تویش پر از برف شده. 
مى گویم: « مامان ببین چى شــده... برف نشسته توى گلدان. 

طفلکى دانه ام! حتماً یخ زده.»
 مامان کمى فکر مى کند. بعد یک سینى مى آورد و ما دوتایى 

برف ها را آرام از روى خاك گلدان برمى داریم. 
 خاك را ها مى کنم. مى خواهم دانه دوباره گرمش بشود. مامان 
مى گوید: « نترس! دانه ها قوى تر از برف اند. مطمئن باش دانه ى 
تو الان در فکر جوانه اســت. چند روز دیگربزرگ مى شود و 

حسابى رشد مى کند.»
 یاد برنامه دیشب تلویزیون مى افتم که درباره ى انقلاب اسلامى 
بود. مى پرســم: «انقلاب؟ مثل مردم ایران؟» مامان گلدان را 
روى میز مى گذارد و مى گوید: « مردم در برابر ظلم و ستم  شاه 
اعتراض کردند و این طورى انقلاب اســلامى  شد تا دنیا جاى 
بهترى براى زندگى شــود. گیاهان توى دل خاك ســرد 
جوانه مى زنند. رودها براى ســیراب کردن دنیا توى 
دشت ها راه مى افتند. حتىّ خورشید هر صبح از دل 
تاریکى بیرون مى آید تا دنیا روشن تر شود. هر 
کدام از این ها یک جور انقلاب اســت. براى 

قشنگ تر شدن دنیا...»
 مى فهمم. حالا مطمئنم که دانه ام دارد زیر 
خاك خودش را تکان مى دهد. گوشــم 
را مى چســبانم به گلدان. فکر مى کنم 
دنیا پر از انقلاب هاى کوچک و بزرگ 

است.
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1 با ماژیک سیاه یک نقّاشى زیبا روى دستمال کاغذي 
بکشید، امّا نقّاشى خود را رنگ نکنید!

2 دستمال کاغذي از چند لایه دستمال کاغذى تشکیل 
شده است، بعد از تکمیل شدن نقّاشى تان، دو لایه رویى را 

با هم از روى دستمال کاغذي جدا کنید.
3 اگر خــوب دقت کنید مى بینید که در بعضى نقاط 
جوهــر ماژیک به لایه هاى بعدى هم نفوذ کرده و تقریباً 
طرح نقّاشى شما روى دستمال مشخص است. با استفاده 
از نقاط، نقّاشــى خود را مجدداً روى این لایه از دستمال 
کاغذى هم بکشــید، امّا این بار نقّاشى خود را رنگ هم 

کنید.
4 حالا دو لایه دســتمال کاغذى را مثل قبل روى هم 

قرار دهید. تا فقط نقّاشى بدون رنگ پیدا باشد.

1

وقت شعبده بازى است:

4

3

 یک برگ دستمال کاغذي سه لایه
 ماژیک رنگى
 بشقاب بزرگ

 مقدارى آب

 چی لازم داریم؟

«دیدن» دنیاى شــگفت انگیزى دارد! دنیایى پر از رنگ و شگفتى، پر از رازهاى عجیب! دانشمندان در طول 
سال ها تلاش کردند تا رازهاى این دنیاى مرموز را کشف کنند و به این سؤال جواب بدهند که ما چطور اجسام 
مختلف را مى بینیم؟ جالب است بدانید که شعبده بازها از همین رازهایى که دانشمندان درباره ى دیدن کشف 
کرده اند، در شعبده بازى استفاده مى کنند! و با استفاده از همین قوانین علمى مى توانند چیزى را غیب یا ظاهر 
کنند! در شعبده علمى امروز مى خواهیم در یک لحظه، یک نقّاشى زیباى بدون رنگ را رنگى کنیم و همراه با 

هم راز این شعبده ى زیبا را کشف کنیم.

2

  محمد علیزاده (آقاى آزمایش)   عکاس:  محمدرضا شیخ زاده نوش آبادى

علمى
ىمىمى
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5 داخل بشــقاب کمى آب بریزید به اندازه اي که فقط 
سطح بشقاب خیس شود.

6 حالا دستمال کاغذي را داخل بشقاب آب بیندازید و از 
دیدن نتیجه آزمایش لذّت ببرید!

5

 از دیدن نتیجه آزمایش لذّت ببرید!6

صندوق سؤالات:
- به نظر شما چرا وقتى دستمال کاغذى خشک است نقّاشى پشت 
آن دیده نمى شــود؟ امّا با خیس شدن آن مى توانیم نقّاشى رنگى 

پشت آن را ببینیم؟
- چند قطره آب روى لباس خود بریزید، رنگ قسمتى از پارچه که 
خیس شــده چه تفاوتى با رنگ قسمت هاى خشک دارد؟ تحقیق 

کنید که علت این تغییر رنگ چیست؟

پاسخ سرگرمی

در این فیلم کوتاه شیوه ى اجراى آزمایش شعبده ى رنگى را با هم مى بینیم. براى مشاهده این فیلم،
را با گوشى هاى هوشمند بخوانید براى این کار مى توانید از یک نرم افزار رایگان مانند

QR Code Reader http://www.roshdmag.ir/u/1ZJ یا QR Code Scanner استفاده کنید.

مى توانید از نشانى اینترنتى کوتاه شده ى آن استفاده کنید یا کد تصویرى (QR-Code) کنار فیلم 

17
ه  

فح
ص
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 سعیده موسوى زاده  تصویرگر: مهدى صادقى

خرمگس مثل بالگرد توى خانه مى چرخد. هیچ کس نیست، 
فقط ما دوتاییم و یک تلویزیون روشن.

دارم کارتون علمى تخیلى مى بینم. صداى ویزویز خرمگس حواسم را 
پرت کرده. مى گویم: «ساکت باش لطفاً!» 

به ویزویزش ادامه مى دهد، یعنى نمى خوام.
دور و بــر لامپ هالوژن چرخ مى زند، یعنى توى این هواى داغ، ســردش 

شده؟ پس چرا از بیرون خانه آمده زیر کولر ما؟
بلند مى شوم و یک بســتنى از یخچال مى آورم. هنوز سه تا لیس بیش تر 

نزده ام که مثل موشک رویش فرود مى آید.
بســتنى را مى گذارم براى خودش. کاش گفته بود بستنى دوست دارد، 
خودم برایش یک گاز مى گذاشــتم کنار. عجب خرمگس بى ادبى! فقط 

بستنى من را دهنى کرد و رفت.
حالا کجا رفت؟

سرم را مثل ربات ها 360 درجه مى چرخانم، نیست.
ده دقیقه از کارتون را از دســت داده ام. تا حواسم را جمع مى کنم، دوباره 

با صداى ویزویز مى آید.
مى نشیند روى سر مجسمه ى کنار تلویزیون، پس هنر را دوست دارد. از 
همه جاى مجسمه بالا و پایین مى رود و وراندازش مى کند. بعد احساس 

مى کنم روى کلاه مجسمه یک نقطه ى کثیف مى گذارد، بى ادب!
لابد مشکلش همین بوده، دلش درد مى کرده. حالا اشتهایش باز شده، 

دوباره روى بســتنى مى نشیند و لیس هاى گنده اى با خرطومش به 
آن مى زند.

خیالم راحت مى شود و دوباره مشغول تماشاى کارتون مى شوم. 
نمى فهمم چه جورى داستانش به این جا رسید، چرا سفینه ى 
فضایى گم شــد، آدم فضایى ام-12 کجا رفت. دارم با دقت 
به حرف هاى آدم  فضایــى ام-13 گوش مى کنم که دوباره 
خرمگس بلند مى شــود. این بار دور سرم مى چرخد. من هم 
دستم را توى هوا مى چرخانم. مى ترسد و فرار مى کند، امّا ام-

13 مى زند زیر گریه. آخى بیچاره! دلم مى سوزد. حالا تک و تنها 

توى این سیاره ى داغ چه کار بکند!
خرمگس این بار با ســرعتى باورنکردنى دور سرم 

مى چرخد؛ مثل بادکنکى که یکهو بادش را خالى کنى.
مى پرسم، «چت شــده؟ مى خواى برى بیرون؟ نذاشتى یه 
کارتون تماشا کنم ها! صبر کن الآن راه را نشانت مى دهم.»

بلند مى شوم در حالى که او دارد دیوانه وار دور خانه چرخ مى زند. 
پنجره را باز مى کنم و اشاره مى کنم: بفرمایید عالیجناب یا بانو!

گیج مى زند. صد بار مى رود ته هال و دوباره برمى گردد.
به جاى اینکه برود بیرون، مى رود پشــت پنجــره. مى گویم، «پس اون 
چشــم هاى مرکب گنده به چه دردت مى خورد؟ فرق شیشــه و هوا را 

نمى فهمى؟»
اوج مى گیرد و ناپدید مى شود. پنجره را باز مى گذارم که هر وقت دلش 

خواست برود.
بیست دقیقه از کارتون را از دست داده ام، حالا اصلاً نمى فهمم چى به چى 

ا ست. کى ام-12 و ام-13 هم دیگر را پیدا کردند!
کارتون دارد تمام مى شود که دوباره خرمگس مى آید و این بار مى نشیند 

روى صفحه ى تلویزیون. 
مى گویم: «هه این هم سفینه! از غیب رسید!»

تیتــراژ آخر کارتون پخش مى شــود، کانال را عــوض مى کنم و برایش 
حیات وحش را مى گذارم. شاید ســرش گرم شود و دست از ویزویز و 

دور زدن بردارد.
کلاً از جاهاى گرم و روشن خوشش مى آید. 

در همین موقع یک سفینه ى خرمگسى دیگر هم از پنجره مى آید 
و به او ملحق مى شود. 

با خیال راحت و بال در بال هم، محو تماشــاى مستند حشرات 
شده اند.

تمام این تلاش ها براى همین بود؟ دنبال دوستش مى گشت که 
با هم تلویزیون ببینند؟ پس بگو چرا از پنجره بیرون 

نمى رفت.

مبا هم بخندیم ب
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 سعیده موسوى زاده

 از حکایات عبید زاکانی
 انتخاب و بازنویسى: مریم اسلامى

دزدى بــا نردبانى بلند به باغى رفته بود تا دور از چشــم صاحب باغ از درخت ها میوه 
بچیند.

از قضا سروکلهّ ى صاحب باغ پیدا شد و دزد را دید. فریاد کشید: «اینجا چه مى کنى؟»
دزد که دستپاچه شده بود، جواب داد: «نردبان مى فروشم.»

صاحب باغ پرسید: «چرا در باغ من نردبان مى فروشى؟»
دزد گفت: «مگر نردبان مال خودم نیست؟ خب هر جا که دلم بخواهد آن را مى فروشم.»

دسته اى کرفس خیس
لاى روزنامه بود

مادرم
بسته را که باز کرد، کفشدوزکى پرید

کرم کوچکى خزید
بعد روزنامه را نگاه کرد و خواند:

«بچه هاى شهر ما کتاب خوان شدند»

گفت:
بچه ام کتاب خوان نشد، ولى

دست کم
کفشدوزك و کرفس و کرم، روزنامه خوان شدند



لنگه  یاب
من لنگه جورابم را گم کرده بودم و دنبالش مي گشتم. با 
خودم فکر کردم کاش یک چوب جادویي داشتم که جاي 
لنگه جوراب را به من نشان مي داد. به فکرم زد دستگاهي 
اختراع کنم که بتواند این کار را برایم بکند و اسمش را بگذارم 
»لنگه یاب«. امّا لنگه یاب یک عیب بزرگ داشت که تمام خانه 
را به هم مي ریخت و زحمت من را چند برابر مي کرد. آخر 
لنگه یاب مثل یک فیل بزرگ که با خرطومش همه چیز را 
مي خورد، تمام وسایل اتاقم را جمع مي کرد و من مجبور بودم 
آن ها را دوباره سرجایشان بگذارم. به خاطر همین تصمیم 
گرفتم بیش تر مرتب و منظم باشم و دیگر جورابم را گم نکنم 

که مجبور نشوم از این جور دستگاه ها اختراع بکنم. 

محمدایلیا نیک فرجام کلاس پنجم از کرمان 

همراهان نازنین مجله ي رشد دانش آموز سلام،

جوراب تنها
یک روز فیلي کوچولو با دوستش مورچه کوچولو داشت توي 
جنگل راه مي رفت. یک دفعه صداي گریه شنید. به مورچه 
کوچولو گفت: »تو هم صداي گریه را مي شنوي؟« مورچه 
کوچولو گفت: »آره از پشت آن بوته است. « آن ها بوته ها 
را کنار زدند و دیدند یک لنگه جوراب تنها افتاده توي جنگل 

و دارد گریه مي کند. فیلي کوچولو از لنگه جوراب پرسید: 
»چرا گریه مي کني؟« لنگه جوراب گفت: »آخر لنگه ام 
گم شده است.« فیلي کوچولو گفت: »این که ناراحتي 
ندارد، با هم مي گردیم و پیدایش مي کنیم.« مورچه و 

فیلي شروع کردند به گشتن. فیلي کوچولو با خرطومش 
لاي علف ها را گشت و مورچه کوچولو هم با یک چوب نازک 
زیر تمام برگ ها را نگاه کرد. یک دفعه چوب مورچه کوچولو 
به یک چیز نرم خورد و آن یکي لنگه جوراب را پیدا کرد. 
لنگه جوراب تنها خوش حال شد و  به مورچه کوچولو گفت: 

»چه جوري این کار را کردي؟ «مورچه کوچولو گفت: »با این 
چوب جادو! « فیلي و مورچه و دو تا لنگه جوراب زدند زیر 

خنده و با هم دوست شدند. 

امیرمهدي دهقان کلاس پنجم از کرمان

مثل شماره قبل، داستاني را که تعدادي از دوستان شما با کلمه هاي 
»چوب جادو-خرطوم- لنگه جوراب...« نوشته و براي مجله خودشان ارسال 

کرده اند مي خوانید

داستان

مثل همیشه منتظريم ببینیم شما  اين داستان نیمه 
تمام را چگونه ادامه می دهید.

نشانی ما:
 تهران 

صندوق پستی: 15875-6567 
مرکز بررسی آثار مجلهّ هاي رشد

barresiasar@roshdmag.ir:رايانامه

هیچ کس باور نمی کند ولی همسایه ما آدم عجیبی است. او 
می تواند پرواز کند، نامرئی شود و روی دیوار راه برود. من همه 
این ها را از پنجره خانه اش دیدم. امروز او توی کوچه ایستاده 

بود و...

از اين دوستان گل متشکريم که داستان هاي زيبايشان را براي مجله خودشان ارسال کرده اند: 
علي خرسند، آرین جهانمهر، بنیامین یاري، محمدحسین غفاري، امیررضا آزاده، پرهام جلیلي، محمدپارسا حاجیوند، محمدطاها حاجیوند، ارسلان زارعي، امیررضا 
هاشمي وند، امیرعلي هاشمي وند، راستین میرقاسمي، مهدیار الوندي، امیرحسام منزوي، آریا داوودي، علاء خورسند، ابوالفضل کریمي فر، سید امیرمهدي حسیني، 
رضا ابوالحسن، رامتین شکري، ماني نیتي،  امیراحمد ارکان، البرز پرندوش، بنیامین پورزارع اوغان، محمدجواد خدایي، امیر رامشیني، امیرحسین روشن، محمدحسین 
صابري، محمد صالحي زنجاني، امیرعباس صبري مرئي، علي عابدي، محمد فرضي پور، آراد وفایي از دبستان پاسداران اسلام کرج. محمدایلیا نیک فرجام، حسین 
اسدي فر، سپهر شهدفروش، سید سپهرداد جلال الدیني، هومن صفا، حمیدرضا مشهدي، یاسین یزدانپناه، امیرمهدي دهقان، آیین افخمي، مازیار معزي نیا، پارسا 
فلاحت، کیاراد حجازي، شایان نیک اندیش، مبین فرقاني، آریا مرتضوي، پوریا باخدا، آراد دستورجهان داري، سبحان مرادعلي زاده، هادي خوارزمي، کسرا حسین نژاد، 

کیان صیدنژاد، پارسا تاج الدیني، فرهام ستاري، امیرعلي اسماعیلي کلاس پنجم از مدرسه هوشمند زکریاي رازي کرمان.

چبچبچآثار بچه ها اثاثار آ

  رویا صادقى- کبري بابایی  تصویرگر: مهدیه صفائى نیا

سال ١٣٩٩
٥ 16



فکر مى کنید مهم ترین فرق بین یک آشپز عالى 
و بقیه ى مردمى که فقط غذا مى پزند، چیست؟ 
درست حدس زدید! خلاقیت! یک آشپز عالى 
با ترکیب چیزهاى ساده مى تواند یک خوراکى 

فوق العاده درست کند. شما هم امتحان کنید! بیایید 
این خوراکى خوشمزه را باهم درست کنیم. شیرینى 
جالبى که مى توانید به سلیقه ى خودتان تغییرش 

بدهید.

 فرانک شریفى  تصویرگر: مهدیه صفائى نیا  عکاس: مُنا شریفى

یک  شیرینى  (این  خردکنید.  را  کیک   
خرده  از  استفاده  براى  عالى  پیشنهاد 

کیک هاى باقى مانده هم هست.)
 یک لیوان یا کاسه ى بلورى بردارید. (تا 
را  شیرینى تان  قشنگ  لایه هاى  بتوانید 

ببینید)

چى لازم داریم؟ (براي چهار نفر)
 کیک کاکائویى 

(کیک خانگى یا حاضرى فرقى نمى کند)
 پنیر خامه اى

  خامه یا بستنى

 حالا یک  لایه کیک را در ظرف بریزید 
و روى آن دو قاشق پنیر خامه اى بریزید 
و صاف کنید. باز کیک و یک  لایه خامه 
یا بستنى و دوباره کیک. همین طور ادامه 

بدهید تا ظرف پر شود.

مى توانید به سلیقه ى خودتان از کیک ساده و 
کاکائویى، ژله، تکه هاى میوه و هر چه که دوست 

دارید استفاده کنید.
نوش جان

1
2
3
4
8
11

وقتی آد م ها به چیزي غیر از آدم تبدیل می شوند
شعر

بسته هاى مهربانى
ناخدا و غول جزیره

حیوانات در قاب زیباي طبیعت
دنیایی بهتر براي زندگی

12
14
15
16
17

شعبد ه ي رنگی
خرمگس

روزنامه خوان/ نردبان فروش
آثار بچه ها

یک، دو، سه کیک خامه اي/ معماي چوب کبریت

 ما هنامه ي آموزشى، تحلیلى و اطّلاع رسانى 
 براى دانش آموزان پایه هاي چهارم و پنجم و ششم ابتدائى

 د وره ي سى و نهم • دى99• شماره ي 4
 شماره ي پی د ر پی 318

 مد یر مسئول: محمد ابراهیم محمدى
 سردبیر: مرجان فولادوند

 کارشناس داستان: جعفر توزنده جانى                                                                      
 کارشناس شعر: بابک نیک طلب

 کارشناس طنز: سعیده موسوى زاده
 مدیر داخلی: ندا نورمحمدى         

 مدیر هنرى: کورش پارسانژاد                                                                                                  
 طرّاح گرافیک: مهدیه صفائی نیا

 ویراستار: مرضیه طلوع
 تصویرگر جلد: رضا مکتبى

 چاپ و توزیع: شرکت افست

 خوانندگان رشد دانش آموز شما می توانید قصّه ها، شعر ها، نقّاشی ها 
و مطالب خود را به مرکز بررسی آثار بفرستید. 

 15875   نشانی مرکز بررسی آثار: تهران، صندوق پستی: 6567/

تلفن: 021-88305772

نشانی دفتر مجلهّ
تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 266

رایانامه
    daneshamooz@roshdmag. ir

تلفن دفتر مجلهّ
021 88849095 ـ

صندوق پستی
15875 / 6589

 

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

دفتر انتشارات و فناوري آموزشی

در این شماره می خوانیم: دٍ وَ آلِ مُحَمَّد الَلَّهُمَّّّ صَلِّ عَلیَ مُحَمَّ

با 24 چوب کبریت، این شکل را ساخته ایم. به نظر شما:
1) چطور شش چوب کبریت را از این 24 چوب کبریت برداریم، تا در این تصویر فقط سه مربع ببینیم؟ 

2)  چطور نهُ چوب کبریت را از این 24 چوب کبریت برداریم، تا در این تصویر فقط دو مربع ببینیم؟
یادتان باشد که:

  وقتى چوب کبریت هاى خواسته شده را برداشتید، دیگر نباید هیچ چوب کبریت اضافه اى داشته باشید 
که ضلع مربعى را تشکیل ندهد.

  اگر حل کردن این سرگرمى روى کاغذ سخت است، یک جعبه چوب کبریت تهیه کنید و معما را به 
صورت عملى حل کنید.

  سعى کنید قبل از دیدن پاسخ، خودتان هم  به یکى از پاسخ هاى صحیح برسید.
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42 سال پیش در روز 12 بهمن امام خمینى (ره) 
با استقبال پرشور مردم وارد ایران شدند و 10 روز 
بعد از ورود ایشان به ایران یعنى 22 بهمن انقلاب 

اسلامى به پیروزى رسید
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اگر دلتان می خواهد  یک جنگل قشنگ  براي خودتان داشته باشید  
صفحه ي آخر مجلات رشد دانش آموز امسال را از دست ندهید.

 در هر شماره  چند  حیوان زیبا و درخت و  برگ و ... را خواهیم داشت.
از روي  خط هاي مشخص شده شکل ها را قیچی کنید و روي یک مقوا 

بچسبانید و از روي نقطه چین ها شکل را تا بزنید یک مجسمه زیباي 
کاغذي از حیوان خواهید داشت.  منتظر شماره ي بعد باشید  با جانورها 
و  درخت ها ، بوته ها و  حتّی کوه  و  رود  به  خانه هاي شما بیاییم  تا با هم 

در آخر سال یک ماکت زیبا از یک جنگل داشته باشیم!

  تصویرگر: نگین حسین زاده
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مجمجمو جنجن نپنپ مرمرم، اهاها هچهچ اهاهای هيهيه اپاپا ازازان ومومو مآمآ آشآش شنشن

ارارایدا ربرب
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